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اث و فرهنگ نیاگان  تاجیکستان کشور کوچک ولی پاسدار بزرگ تاری    خ، میر

 

 

جدی امسال در شهر دوشنبه، کاری بس مهم و ارزشمند  / اول دی  - دسامی   ۲۲رونمایی تندیس کوروش بزرگ در تاجیکستان 

 از کارهای نیک و پسندیدۀ دولت تاجیکستان است. 

 

« در دوشنبه رونمایی شد.  کوروش، بنیان تندیس   ن نام یعنن »باغ کوروش کبیر ن شاه هخامنشی در باغ به همیر گذار و نخستیر

ن سالهای  ده ۵۲۹و  ۵۵۹کوروش بیر  ای از آسیا حکومت کرد.  پیش از میلاد بر نواحی گسیر

 

 ما مانند نوروز و شب یلدا و  
ی
امروز کساین هم از خود و هم بیگانه، تلاش های پیوسته و ی  وقفه دارند تا نمادهای فرهنگ

ه را به بهانۀ ضد دین نابود کنند، دانشوران و شاعران فارسی زبان را بدزدند و از آن خود بدانند.      غیر

 به ی  هوینر و زوال شخصینر و تاریخن می انجامد. اما خوشبختانه یگانه کشور فاسی زبان که به  
نابودی نماد های تاریخن

ن  اث اجداد جود توجه و علاقه نشان مدهد، نه ایران و نه افغانستان، بلکه تاجیکستان تاج زرین ایران زمیر فرهنگ و میر

 است.  

علت اینکه در افغانستان و ایران به این شخصیت های تاریخن توجه نمی شود، نخست از همه حاکمیت دینن در دو کشور 

م تندروانه در افغانستان وضع را بدتر کرده است.   ن  افغانستان و ایران است ولی قبیله پرسنر یا ناسیونالیر

ن است و   در دین اسلام، چون این دین در میان اعراب و به زبان آنان پدید آمده است،  تقریبا هر آنچه عری  است، اسلامی نیر

 که عری  نیست، حد اقل کراهیت اسلامی دارد و به آساین از سوی دین داران افراطی پذیرفته نمی شوند 
 آن رسوم و عادایر

ن کهن ما پیش از  اسلام، از سوی جامه پوشان دینن پذیرفتنن  یادبود یا گرامیداشت از شخصیت های تاریخن تاری    خ سرزمیر

ی   وی می کنیم، ازین رو، از تاری    خ و سرگذشت نیاگان خود خی  نیست. چون ما دین اسلام را پذیرفته ایم و آن را کورکورانه پیر

 .  نداریم یا نمی خواهیم خی  داشته باشم

 به عوض آن، از هر آنچه رسوم و عادات عری  در دین اسلام است با آغوش باز می پذیریم.  

ن است و نویسندگان دینن به شخصیت های دیگر بغیر   ن چنیر البته این تنها به دین اسلام خلاصه نمی شود. در ادیان دیگر نیر

 از آنچه در دین شان است، اهمینر نمی دهند. 

ن سبب است که نویسندگان دورۀ اسلامی اهمیت چنداین به شخصیت های تاریخن قبل از اسلام نداده اند.    به همیر

 در ویگ پیدایای فارسی از احسان یارشاطر نقل شده است که دلیل آن این است: 

ها  نامه و به تبع آن، در شاهنامه فردوسی هم نیست. در تاری    خ ملی ایراین های کوروش، داریوش و خشایارشا در خدای »نام 

ی و ثعالن  نوشته )چه شاهنامه فردوسی و چه تاری    خ است.  های ماد و هخامنشی نشدهای به شاهاند( هیچ اشارههایی که طی 

به نظر یارشاطر علت خالی بودن شاهنامه و تاری    خ ملی از ذکر شاهان ماد و پارس و داستانها و روایات جنوب و مغرب ایران 

 اصلی آن از قوم اوستایی  
ٔ
د که هسته  سیر

 اشکانیان به تدری    ج جای به داستانها و روایایر
ٔ
این است که این روایات در دوره

( برخاسته بود و اشکانی ن زرتشت آنها را )کیاین  مذهن  بخشیده بود   ان خود وارث آن شدند و آییر
در خود پذیرفته و پشتیباین

های  گان خود را گی  و مجوس و کافر خواندند، در دوره های اسلامی گذشتهو دور از انتظار نیست که ایرانیاین که در دوره 

زرتشنر خود را اهریمنن و دیوپرست و بددین خوانده و فرهنگ و روایات آنان را مردود شمرده و زوال کهن تری گذشتگان غیر



آنها را سرعت بخشیده باشند، به طوری که وقنر ساسانیان به حکومت رسیدند، ایرانیان از تاری    خ خود کم و بیش همان را 

 ها مندرج شد و شاهنامه نمایشگر آن است.«نامهشناختند که بعدها در خدای می

 درینجا چند گفتاورد از تاریخنویسان درباره کوروش می آورم. 

 البته به نقل از کتاب »کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله« نوشته »دکیر مسعود انصاری« 

 یک گزنفون: 

گزنفون در کتاب کوروشنامه اش کوروش را یک انسان کامل، یک سرمشق ی  مانند زمامداری، یک مری  ایدآل و یک رهی   

وز نمی دهد   وزی بر یک کشوری این حق را برای سردار پیر عالیقدر نام برده است. او می نویسد که کوروش عقییده داشت، پیر

گ باید سعی کرد که آتش جنگ به کشاورزان و مردم غیر سپاهی سرایت که ملت شکست خورده را اسیر کند. در هنگام جن

 نکند و شهر شکست خورده را نباید غارت کرد. 

ن بشمار می     ین هواخواه فرهنگ و آموخیر ین، بخشنده ترین، پاک ترین مردان بود و بزرگیر کوروش برترین مرد تاری    خ، بزرگیر

 رفت 

، جهانداری، خویشتنداری، خردمندی، بلندپروازی و کیاست   رزم آزمایی
گزنفون گذشت و رادمردی، وفاداری، فداکاری، هین

کوروش را می ستاید و رفتار او را با دوست و دشمن، دربزم و در رزم، با خویشان و بیگانگان تمجید می کند و از او بعنوان یک  

ی را یکجا داشته نام می برد. نمونۀ کامل انسان منحصر به فرد که   همه ارزش ها و نیگ های بشی

  

 دوم هرودوت: 

هرودوت کوروش را پادشاهی ساده، بلند همت و رادمرد شجاع میداند که اندیشه های خردمنداشه اش پارسیان را از 

ومندترین پادشاهی های جهان را یر ریزی گرد.  ین ملت جهان را ساخت و برای آنها نیر  باجگزاری رهای بخشید و بزرگیر

  

 سوم افلاطون: 

افلاطون دربارۀ کوروش می نویسد که او سرداری بزرگ بود در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملت  

های دیگر دنیا فرمانروایی می کردند او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند، حقوق مردم آزاد بخشید، یعنن کش را برده و  

سبب شد که همه او را ستایش می کنند. سربازان او پیوسته برای وی آمادۀ جانفشاین بودند و بخاطر بندۀ خود نکرد. این امر 

او از هر خطری استقبال می کردند. اگر در میان اتباع او مرد خردمندی بود که رأی و نظر او می توانست برای دیگران سودمند 

ی او از هر  باشد، نه تنها کوروش به او حسد نمی ورزید بلکه به وی پ ن اعطا می کرد. بدین سبب کشور ایران زیر رهی  اداش نیر

 آزادی و رفاه ی  سابقه ایی برخوردار بودند و آن چنان نسبت به یکدیگر محبت می ورزیدند  
ن فت کرد و مردم آن نیر لحاظ پیشی

 که گویی همه با یکدیگر خویشاوندی دارند. 

  

 چهارم گرشمن: 

ن نام   گرشمن باستان شناس فرانسوی دریارۀ کوروش می گوید، کمیر پادشاهی است که پس از مرگ خود مانند کوروش چنیر

 گذاشته باشد. کوروش سرداری بزرگ، سخن و نیکخواه بود. او آنقدر خردمند بود که هرزماین کشوری را 
ر
نیگ از خود باق

ن انتخاب می کرد. او شهر ها را  تسخیر می کرد به آنها آزادی مذهب می داد و فرما نروای جدید را از میان بومیان آن سرزمیر

غارت و ویران نمی کرد. ملت های آنها را قتل عام نمی کرد، بلکه به آنها آزادی میداد. )"یرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ  

ن )تهران: بنگاه ترجمه و نشی کتاب، مجموعۀ ایرانشناسی شماره   معیر
 ( 124- 123، صفحات 1366، 1دکیر

 است. 
ن
ن گفتاورد ها کاق  البته تاریخنویسان در بارۀ کوروش بسیار نوشته اند اما درین یادداشت همیر

 بود که در زمان فرمانروایی خوش تمام ادیان و فرقه ها و مذاهب را آزاد گذاشت یعنن اجازه  
ن فرمانروایاین کوروش از نخستیر

 کنند که نشانه آن در همان استوانه معروف کوروش پیداست. 
ی
 داد بدون تبعیض و تفاوت در همزیسنر باهم زندگ

 از منشور حقوق بشی کوروش:  



ن و رسوم ملت های را که من پادشاه  ستد. دین و آییر »من امروز اعلام می کنم که هرکس آزاد است هردینن را که میل دارد بیر

م خواهم شمرد«  آنها هستم محیر

ن از همه  ک است و هیچکس نباید این را به این و آن تقسیم کند. تاری    خ دیرین این سرزمیر البته تاری    خ اجتماعی ما مشیر

 می بخشد. 
ی
ن وحدت و یکپارچگ ن است. از قضا زبان فارسی به این سرزمیر  مردمان و اقوام این سرزمیر

 


